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  شناختيسنجش مباني معرفت
  بندي فعل خاص الهي صورت 

  در چارچوب الهيات طبيعت در مقايسه 
  هاي رقيببنديبا صورت

  حسين خطيبي * 
 مهدي غياثوند**

  چكيده
بندي فعل خاص الهي در چارچوب الهيات طبيعت، نشان از آن دارد كه دقت در صورت

چنين فهرست  توان آنها را اينشناختي است كه ميمعرفت شده، مبتني بر سه مبنايبندي يادصورت

بندي مدافعان فعل صورتيي و مكمليت. اين مقاله ابتدا گرا، نوخاستهگرايي انتقاديكرد: واقع

 مباني كرده است. سپس تلاش شده است را تحليل خاص الهي در چارچوب الهيات طبيعت

معطوف ها خش سوم و پاياني مقاله نيز تلاشبشود. در  بندي واكاويشناختي اين صورتمعرفت

شده در قالبي شناختي ياداي، سنجش مباني معرفتهاي جداگانهبه اين بوده است كه در بخش

بخشي به بندهاي جايگزين يا رقيب انجام شود. بدين ترتيب كه در تاي و در قياس با صورمقايسه

اي گرايي و در بخش پاياني به سنجش مقايسهنتقادي، در بخش ديگري به نوخاستهگرايي اواقع

  مكمليت پرداخته شده است.

  .گرايينوخاسته ،گرايي انتقاديواقع ،مكمليت علل ،الاهيات طبيعي ،الاهيات طبيعت :واژگان كليدي

                                                

  hossein.katibi@outlook.com كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول). *

   .ghiasvand@gmail.commahdi                       استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي. **

  ٢٧/٧/٩٧تاريخ تأييد:                ١٢/٤/٩٧تاريخ دريافت: 
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    مقدمه
برانگيز اي بحث توصيفي از فعل خاص الاهي در جهان مادي را به مسئله ةآنچه ارائ

كنترلي نظم - ايجادي و خود- مبني بر قدرت خود ور آدميتبديل كرده است، تص

در تبيين اين نظام خودكفا، بدون نياز به توسل به  همچنين تواناييموجود در عالم و 

به عنوان موجودي  ،عامل الاهي بوده است. خداوند در متون مقدس اديان ابراهيمي

، عميقاً نلي جهادر تمامي مراحل تاريخ تكام شده است كه با افعال خاصش معرفي

هاي بشر از واقعيت فيزيكي، اولاً چنين درگير بوده است. اما تصوير قطعيتيِ يافته

دهد و سپس با تأمل ساز تقليل مينقش فعالي را به چيزي شبيه خداوند ساعت

توان به اين نتيجه رسيد كه عملا حضور چنين نقشي در عالم نه تنها از بيشتر مي

براي مثال،  - هاييلكه حتي داشتن چنين فعاليتب ،نيست لزوم چنداني برخوردار

اساساً با آن تصوير منظم در تعارض است.  - قض قوانين طبيعي در معجزات الاهين

 ،بعدي، ايجاد مزاحمت براي نظام قانونمند فيزيكي ةخاصيتي و در مرحلاين بي

شريت ايمان براي كسي كه بخواهد در عين حال به خداوند فعال در تاريخ جهان و ب

  شود. برانگيز مياي تأملتبديل به مسئله ،داشته باشد

 - خواه الاهي باشد خواه ارادة آزاد انساني - حضور عاملي نه صرفا فيزيكي

 است؛ بنابراين فيزيكي جهان خودكفا شده ةخوردن نظم تصور شدموجب برهم

آزاد انساني نيز  ةكان لم يكن تلقي شده و اراد ،هاي الاهي در جهان قطعيتيفعاليت

اصلي، تعارض جهاني توان گفت مسئلة پس مي. شودموجبيتي تبيين مي به نحو

آن را از  پذيري را از آن سلب كند و آيندةبينيقطعيتي با هر چيزي است كه پيش

فرعي بر تعارض  ،فعل الاهي به بيان ديگر، مسئلة ؛اش برهاندزنجير سنگين گذشته

  . ديدگاه جهان آزاد و جهان قطعيتي :دو متافيزيك از جهان است

دو چيز را ة فعل الاهي عناصر چالش برانگيز امروزين مسئل توانمي بنابراين

بستگي وفرو  اش با مخلوقاتشگيري دائميالاهي و فعاليت و درآزاد  ةاراددانست: 

در تحليل نهايي يا بايد به موجبيتي بودن فيزيكي و فلسفي نظام جهان  .نظام فيزيكي

 ،تيقطعيكاملاً الاهي و انساني را نيز عاملي دانست كه در جهاني نه  ةپايبند بود يا اراد

توان يافت كه هايي را نيز ميالبته سيستم. كننده داشته باشندتوانند نقشي تعيينمي

قائل باشند. اما از اند ميان موجبيت و اختيار بشر جمع كنند و به هر دو تلاش كرده
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بررسي قوت و ضعف اين مدعيات نيست، فارغ از  ،نوشته كه هدف اينآنجا

، آنچه كه در نگاه اول به ذهن مجادلات جمع بين اين دو، صرفا به ناسازگاري

ثيري بر نقاط كليدي و حساس بررسي ، تأايم؛ اما اين پذيرشرسد، قائل شدهمي

ير موجبيتي اه اول را پيموده است و تصور الاهيات طبيعي هاي طرفين ندارد.استدلال

و به دنبال آن، خداوند تنها است پذيرفته  - سفيچه فيزيكي و چه فل - از جهان را

فيزيكي و فلسفي متعين دانسته  نقش سازنده را دارد و آزادي انسان با تفاسير

با پذيرش  (Theology of Nature) در مقابل اين ديدگاه، الاهيات طبيعت. شودمي

كه كند، معتقد است ه الهيات طبيعي تصور مييت از آنچبودن واقعتر پيچيده

ست و ناتواني بشر در شناخت تر و در هم تنيده و لايه لايه ابسيار گسترده ،واقعيت

بلكه ويژگي واقعيتي است كه  ،نه تنها نقص معرفتي بشر ،بيني كامل واقعيتو پيش

كاملاً ما ا ،باشدهايي مينسبت به آينده گشوده است و با اينكه داراي محدوديت

بسته به ميزاني از تعين پيشين و ميزاني از  ،چيزيمنجمد نيست و متعين شدن هر

شايد بتوان به بياني ديگر گفت كه اگر واقعيت، حقيقتا نامحدود دانسته  .آزادي دارد

گيرد و ، در تعارض قرار ميباشندتفاسير قطعيتي كه محدود كننده ميشود، با 

  كند تا جهاني موجبيتي.را بيشتر به ذهن متبادر ميآزاد  نامحدود بودن، جهاني

بندي الاهيات آنچه اين نوشته در صدد بررسي آن است، ابتدا تقرير صورت

آزمايش فعل الاهي و استخراج مباني و لوازم اين تقرير و سپس  ةطبيعت از مسئل

يك از اين مباني و لوازم، مبناي مرسوم ديگري را اين است كه اگر به جاي هر

  اي خواهيم رسيد. بگذاريم، به چه نتيجه

  تقرير الاهيات طبيعتالف) 
بسيار همچنين  وباشد و در هم تنيده مي يواقعيت پيچيده، تو در تو، چند بعد

با وجود . ولي تر و دشوارتر از آن است كه بشر بتواند به تمامه آن را دريابدعميق

بيت ست. اين را شايد بتوان شاهانسان تا حدود قابل اطميناني با آن مرتبط ااين 

 ،هاي اين جريانديدگاه طبيعت دانست و باور داشت كه همة ديگر الاهيات ةشاكل

 /٤١٦-٤١٧، ص١٣٩٢(باربور،  شده از اين جمله استفسيري گشودهت

Polkinghorne, 1998, p.44(. توان واقعيت نمي ، نسبت به جهاندر اين ديدگاه

ها با اي داراي حقيقت است و تمامي جنبهست، هر جنبهرا به يك جنبه از آن فروكا
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يكديگر در ارتباط عميق هستند و يكي بدون ديگري قابل تصور نيست. در اين 

و اعتقاد بر  خود مهم هستند ةتصوير از جهان، بعد مادي و معنوي هر كدام در انداز

يگر در تعارض توانند با يكدكه همگي اينها واقعي هستند، نمياين است كه از آنجا

برند و تلاش بشر پس خداوند و خلقتش در هماهنگي كامل به سر مي ؛باشند

اين هماهنگي را دريابد. اين  ،مصروف اين است كه تا نهايت حد توان محدود خود

 /٣٨١، ص١٣٩٢(باربور،  شودة مكمليت علل تبيين ميمفهوم رابط ةديدگاه، به وسيل

Polkinghorne, 1998, p.33 (. هاي بسيار مهمي كه الاهيات طبيعت از بينش يكي

است؛  Complementarity)(مكمليت  ةمسئل ،از علوم جديد برداشت كرده است

، خصوصا است هاي گوناگون واقعيتبخش ميان جنبهاي رضايتبرقرار كردن رابطه

ا سيستمي در عوض ب ة فيزيكي روبرو نبوده ودر صورتي كه با يك سيستم فروبست

ة از رابط ،مواجه باشيم. اين ايده )Emergentism( گراييديدگاه نوخاستهبر اساس 

به اين معني كه نور، نه  ؛اي در تبيين ماهيت نور اخذ شده استذره- مكمليت موج

دهد و بلكه گاهي خواص موجي از خود نشان ميصرفا موج است و نه صرفا ذره، 

 ةتبيين صادق است، ايد براي تبيين اينكه بالاخره كداماي. گاهي خواص ذره

ده قرار گرفته است. مطابق اين ايده، نور هم موج است و هم مكمليت مورد استفا

ة قابل تقليل به ديگري نيست. در موضوع رابط ،زيرا هيچ يك از اين خواص ذره؛

مكمليت علل  - ، فاعليت الاهي و قوانين فيزيكيتريا به عبارت دقيق - علل مختلف

؛ به اين بيان كه كنديعت به طور جدي بر آن پافشاري مييات طبتبييني است كه الاه

توان جهان را صرفا بر اساس علل فيزيكي تبيين كرد و نه اينكه بگوييم صرفا نه مي

كه نقش كه توهم علت هستند! از آنجاييمثلاً فيزيكي خداوند علت است و علل 

ي در نظر گرفته اي مكمل، پس در رابطههيچ يك به ديگري قابل تقليل نيست

  شوند.مي

گرايي خام و واقعديدگاه ميانة  ،جريان الاهيات طبيعت شناسانةديدگاه معرفت

كه با  Critical Realism)( گرايي انتقاديديدگاهي موسوم به واقع ؛است شكاكيت

هاي واقعيت، آن را تا دگيپذيرش تصوير مذكور از واقعيت، با وجود تمامي پيچي

 /٢١٧، ص١٣٩٢(باربور،  داندقابل درك مي - يحدود بشر - حدودي

Polkinghorne, 1998, pp.16-17(. شده براي بشر در تصوير معرفتي حاصل
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هاي داشتهن نهاده و پيشگرايي انتقادي، تركيبي است از اثري كه واقعيت بر انساواقع

كه به آن اثرِ  - خصوصيات وجودي انسانهاي فرهنگي و اعم از پيشينه - انساني

اي كه تصوير گرداند به گونهبخشد و آن را انساني ميواقعيت، شكل و صورت مي

به ديگري است كه بتوان اثر يكي را از ديگري قابل تقليل يكي از اجزاء نه  ،حاصل

گونه  قابل تفكيك و ترسيم است. همان ،يك از اجزاءهر ةمحدود اينكه دانست و نه

اش بشر آشكارگي ز واقعيت است كه با خوداي اكه غيب عالم و ماوراء ماده، جنبه

ديگري است  ةخود كرده است، فيزيك هم جنب - هر چند محدود - را قادر به فهم

و بشر را قادر به فهم نسبي نموده كه خداوند با حضورش، نظمي نسبي به آن اعطا 

  نظام آن كرده است.

شناخت،  مربوط به ديدگاه الاهيات طبيعت نسبت به واقعيت و ةبا اين مقدم

تري فعل الاهي را به صورت روشن ةتوان تا حدودي ديدگاه آن نسبت به مسئلمي

اينكه خداوند در جهان فعال است، بعدي از واقعيت است كه وحي بر . درك كرد

هاي بشر از واقعيت فيزيكي، كند و الاهيات طبيعت با تكيه بر آموختهبشر آشكار مي

شده از عالم توسط خود تعارضي تنها با نظام دركعاليت الاهي نه دريافته است كه ف

ما در . باشندتوان ادعا كرد كه در هماهنگي قابل توجيهي نيز ميبلكه مي ،ندارد

 ةبر پاي الاهي و تبيين قطعي چگونگي آن با استدلالي متقن بر فعلت الاهيات طبيع

 برو هستيم كهور اندر جه اي، بلكه با باور به فعاليت الاهيمواجه نيستيم علم طبيعي

بر اساس ايمان به تصويري از خداوند كه خود را در متون مقدس بر بشر مكشوف 

شناختي  - و در مجموع - ه بشر از طبيعت به دست آورده استداشته و شناختي ك

و هماهنگ بسياري  يك كل كه داراي ابعاد در هم تنيده ةكه بشر از واقعيت به منزل

  است.

  توان در سه گام خلاصه كرد:از فعل الاهي را ميتبيين الاهيات طبيعت 

در آن صرفا بر اساس يزهاي جديد چ گام نخست، نفي جهان قطعيتي كه همة

ر يك كلام، د رود.اي نميشود و توقع هيچ اتفاق خارج از برنامهمتعين ميگذشته 

بيني قائل شدن به اتفاق، شانس و پيشدر عوض و  جهان موسوم به نيوتنيانكار 

همانند ديدگاه ايشان به  جهاني، تركيبي است از آشوب و نظم.اپذيري. چنين ن

گرفتن واقعيت و به تبع آن نسبت به شناخت، راهي ميانه، بدون فروگذاردن و ناديده
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 /٤٣٢-٤٣٤ص، ١٣٩٢(باربور،  گراييتقليلگونه هيچدر يك كلام، بدون چيزي و 

Polkinghorne, 1998, p.89(. آشوب و مكانيك كوانتوم، جهان،  ةبر اساس نظري

ظم موجود كه آن را هم در بعد زير اتمي و هم در ابعاد بزرگ مقياس، با وجود ن

نظمي دم تعين است كه اين بيكند، داراي ميزاني از گشودگي و عقابل شناخت مي

 ،نيز توسط نظم نسبي موجود كشف شده است. اين گشودگي و نوظهور بودن

، همان است كه در اصطلاح ه منطوي نبوده باشدچيزي كه صرفا در گذشت

باور به پيدايش حالاتي نوين در  شود.ناميده مي» شناختيمعرفت گرايينوخاسته«

بيني نبوده باشد. تبيين و پيش قابل ة اين سيلانسير تكاملي جهان كه توسط گذشت

لبته هاي فكري الاهيات طبيعت است كه اترين بنيادگرايي يكي از مهمنوخاسته

كه آن  - گرايي فيزيكاليستيز اين موضوع دارند كه با نوخاستهتفسير خاص خود را ا

يم، تفاوت دارد و اگر اين پايه را از الاهيات طبيعت بگير - گرايانه استهم تحويل

، ١٣٩٢باربور،  /٨٩و  ٨١، صص١٣٩٥  (غياثوند، ايمة فكري آن را از بين بردهشالود

 ؛)Polkinghorne, 1998, pp.52 & 60 /٥٢٦ص

 به هاي مقبول داشته،حالتي انقلابي نسبت به ديدگاه -همانند گام اول - گام دوم

 -ة نيوتنيخداي جهان بستبر خلاف  - خداوند .پردازدميتبيين تصورشان از خداوند 

تمامي صفات  ت كه پس از خلقت به تعطيلات رفته ودر بهترين حالت، خالقي اس

مهم در اينجا اين است كه  ةديان ابراهيمي را دارد. نكتشده در متون مقدس امعرفي

 /٨٦٨، ص١٣٩٢(باربور،  نبايد حذف يا تقليل داده شونداز صفات هيچ يك 

Polkinghorne, 1998, p.79؛(  

طور كه ديديم،  ميان اين طرفين ارتباط است. همان ةتوصيف رابط ،گام سوم

فعال و مشغول به آفرينشش.  خداوند به عنوان يكي از طرفين رابطه، خدايي است

و  كه هيچ خلأ - اني  است نه چنان منظمجهرف ديگر آفرينش الاهي است؛ ط

؛ - اخت و درك باشدقابل شنكه غير - نظمو نه چنان بي - گشودگي در آن نباشد

فعال بود و نه جهانش  كه نه خدايش - شدجهاني كه قبلا تصور ميبر خلاف كاملاً 

. اكنون هم جهان ظرفيت فعاليت آزادانه را دارد و هم - ظرفيتي براي فعاليت داشت

خدايي فعال خالق آن است. در چنين وضعيتي، گام آخر توصيف چگونگي فعاليت 

مشترك  ،ن الاهيات طبيعت. تا اينجا تمامي متفكرااستدر جهاني قابل خداوند قادر 
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جان مثال،  ه طورگزينند؛ ب، اما از اينجا به بعد هركدام توصيفي متفاوت بر ميبودند

خداوند از طريق ورود اطلاعات محض فعال به سيستم  ،معتقد است پوكينگهورن

، ١٣٩٢(باربور، كند فرآيند تكاملي جهان را هدايت مي آشوبناك، الگوهاي كلي

  .)Polkinghorne, 1996, p.78/ Polkinghorne, 1998, pp.92-93 /٦٨٩ص

هاي ا ورود در متعين شدن عدم تعيند بخداون ،بر اين باور است نانسي مورفي

شناس زيست آرتور پيكاك .)Murphy, 2009(كند كوانتومي، جهان را متعين مي

خداوند با نفوذ در جريان تكامل كيهاني و زيستي و همچنين با ورود  ،معتقد است

وجه . )Peacocke, 2009( كندة جسم و ذهن آدمي، در جهان فعاليت ميدر رابط

تقرير كرده و نقاط ضعف  ن رابر اين نيست كه ديدگاه اين متفكرانجا همت ما در اي

يك را بررسي كنيم. تلاش بر اين بود كه ديدگاه كلي جريان الاهيات و قوت هر

  طبيعت روشن شود.

توان گفت كه واقعيت از گيري مطالب فوق ميبندي و نتيجهون در مقام جمعاكن

اي و در به آينده، چند بعد و لايه ده نسبتنظر الاهيات طبيعت پيچيده، سيال و گشو

ة اين ابعاد، مكمليت در هم تنيده و به هم متصل است كه رابط عين حال، تو در تو،

هاي بشر و از پيش متعين ت، به دليل محدوديتباشد. شناخت نيز به تبع واقعيمي

الاهي را ز فعل نبودن واقعيت، كامل نيست و هميشه رو به تكامل است. تبيين آنها ا

  توان خلاصه كرد:نيز در سه گام مي

گام نخست، توصيف جهان، بر اساس يافته هاي نوين علمي و بر خلاف جهان  

  ي گشودگي است؛قطعيتي نيوتني، به صورت جهاني آزاد و دارا

 گام دوم، بيان ديدگاه آنها از خداوند است كه بر اساس تعريف الاهي از خود

گرايي، خدايي باشد و بدون هيچ نحوي از تقليليمي ميدر متون مقدس اديان ابراه

  . است هميشه فعال و خلاق

كه قسمت اصلي  - اين دو نيز ةرابط ،ن اين جرياناز منظر متفكراگام سوم، 

مهم اين است كه اكنون طرفين  ةاما نكت .مختلف است - تبيين فعل الاهي است

نه  ،ند و فرض وجود فعاليت الاهيباشة برقراري چنين ارتباطي ميآمادكاملاً  ،رابطه

  با علم در تعارض است و نه با تصوير آنها از خداوند.
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  روهاي پيشگرايي انتقادي و گزينهنفي واقع ب)
بيان كرد: باور به اينكه بشر گونه اينتوان مي گرايي انتقادي راقدر مشترك واقع

يدا كند؛ از واقعيت دست پ - هرچند محدود - تواند به فهمي واقعيمي

و هم از فهم  - گراييبا توجه به نوخاسته - هايي كه هم از واقعيت استدوديتمح

هاي ديدگاهبه عنوان دو سر طيف  ،بشري. رسيدن به اين موضع از نقادي دو جريان

گرايي. نقادي گرايي خام و ناواقعشناسانه حاصل شده است؛ يعني واقعمعرفت

، ١٣٩٢(باربور، روزه ديگر كار دشواري نيست ام گرايي خام و ادعاي گزافش،واقع

شمول عقلاني دست پيدا كند كه لابشرط تواند به قواعد جهاناينكه بشر مي ).٢٧٩ص

اند تا ديدگاهي فلسفي. اغراق و تأكيد بيش مة پريان ميبيشتر به افسان ،صادق باشند

امروزه به آن باور انتقادي گرايي رايي خام بر يك طرف از آنچه واقعگاز اندازة واقع

اي شده موجب پيدايش چنين افسانه - يعني توانايي بشر در شناخت واقعيت–دارد 

مشابه و ظاهراً  هايي ماهيتاً ، نفي اين توانايي نيز به افسانهاست. از طرف ديگر

آليسم. اينكه بشر توانايي شناخت مانند شكاكيت و ايده ؛شودمتفاوت منجر مي

ينكه اصلا واقعيتي نيست كه شناخته شود و بشر صرفا همه را از واقعيت را ندارد يا ا

گرايي خام، گزاف و دور از ذهن ة ادعاي واقعبه همان انداز ،ذهن خود ساخته است

او نسبت به تصور و ادراك  هاي بشر در برابر ارادةرخي از دانستهاست. مقاومت ب

د كه آن مقاومت ناشي از سازتر مي، اين ديدگاه را بسيار محتملدلبخواهي آنها

اوهام  ةپرداخت و جهان صرفا توهم و ساخته ةواقعيتي مستقل از ذهن است و هم

گرايي انتقادي با نقد اين دو واقع ).Polkinghorne, 2011, pp.5-6(بشري نيست 

ة اين دو واقع شود كه در ميانها ميوسيعي از ديدگاه ةسر طيف، داراي گستر

تبيين اين نكته است كه اگر نخواهيم اين  ،استكنون مورد بررسي اند. اما آنچه اشده

توان ديگري از متافيزيك فعل الاهي مي مبناي الاهيات طبيعت را بپذيريم، چه تبيين

  . ارائه داد

اشد، ممكن است با كثرتي از گرايي خام بشناسانه، واقعاگر مبناي معرفت

دعاي صدق مطلق و يقيني بودن هاي فعل الاهي مواجه باشيم كه همگي اتبيين

شمول و لابشرط براي اثبات ادعاي خود داراي صدق جهان ، ولي ملاكي عينيدارند

البته اگر اين ادعاي گزاف  - هااينكه شايد هر كدام از اين تبيينندارند. با وجود 
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، توضيح جالبي از فعل الاهي ارائه داده باشند - شان حذف كنيمق آنها را از تبيينصد

اين  توانضاوتي ميان آنها داشت، هر چند ميتوان طبق ادعاي خودشان قا نميام

  بندي در چند مورد خلاصه كرد. سازي و دستهكثرت نظرات ممكن را با ساده

بشر  - حقيقت نهايي به صورت يقيني شناختيعني  –ة دست ساز اين افسان

محمولي - انگار موضوعههايي كه شايد زبان دوگاندر برخورد با دوگانگيبلند پرواز 

مانند  - هاييدوگانگي ،)٢٧٩، ص١٣٨٣(پترسون و ديگران، به بار آورده بود  شبرايرا 

روح - جان، ماده- مجازي، جسم- يفرع، حقيق- جهان، اصل- وحدت، خدا- كثرت

يا يكي را اصل گرفته و ديگري را به فراموشي سپرده است و يا در صورت  - و...

بيان  - ة مطلوب خوداند به نتيجتر، هرگز نتوانستهعة تبييني جامتلاش براي ارائ

برسند. نظريات عرفاني و ديني افراطي كه فقط وحدت، خداوند،  - واقعيت نهايي

گر را مجاز و واقعيت دانسته و طرف دي ةعالم حقيقت، جان و روح را تشكيل دهند

جاي حل مسألة ايانه دارند كه به گراند، در اصل ديدگاهي تقليلاعتبار و توهم ديده

انند پاسخ تواند و نميكي را به نفع ديگري به مذبح بردهها، يارتباط ميان اين دوگانه

قدر براي  چرا خداوند اين توهمات را اين«رضايت بخشي به اين پرسش بدهند كه 

توان جريان فيزيكاليسم دانست سمت ديگر اين طيف را مي». بشر جدي قرار داد؟

اند و ديگري را به كلي منكر را اصل دانسته و واقعيت گرفته دقيقاً طرف مقابل كه

گرايي فيزيكاليسم ة تقليلاند. تلاش براي تبيين صرفا مادي جهان نشان دهندشده

كنند. سان رفتار ميدر اصل هر دو به يكاست كه با وجود تقابل با جريان مذكور، 

ها د به هر دو طرف دوگانهانميان اين دو سر طيف كه تلاش كردههايي ساير جريان

ادعاي بيان حقيقت نهايي اند، اما اگر با وجود اينكه سخنان جالبي گفته توجه كنند،

اند اين اند نتوانسته، اگر رسيدهو شايد بتوان گفت انداند، به آن نرسيدهرا داشته

  عقلا قانع شوند.  ي به ديگران نشان دهند كه جامعةارسيدن را به گونه

. ها اشاره كردتوان به چند مورد از اين قبيل تبيينمي براي نمونهاين  با وجود

ذعان به تعالي الاهي و به منظور ا ،تمايز معروف و تاريخي ميان عليت اوليه و ثانويه

در  - ، نهايت چيزي است كه، فعاليت عليت اوليه از طريق عليت ثانويهدر گام بعد

فعاليت الاهي در جهان به  براي تبيين ناسآكوياز ميان آثار  - ترين تقريرشمشهور

 ؛)Aquinas, 1947, Vol.2-2, q.17, a.4  براي نمونه بنگريد به:( خوردچشم مي
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تبييني مبهم كه بيشتر شبيه ادعايي ديني است تا توصيفي فلسفي، حتي بر - شبه

. چيزي شبيه به همين تبيين در عالم اسلام بر يناسئآكواساس مباني مقبول خود 

طولي و عرضي وجود دارد كه در آن خداوند با جهان  ةتقسيم به رابط اساس

بيشتر ر.ك:  ة(براي مطالععرضي  ةاي طولي دارد و اجزاء جهان با هم رابطرابطه

  .)٣٣٧، ص١٣٨٩مطهري، 

گرايي برويم، به گرايي انتقادي، يعني ناواقعاگر به سراغ رقيب ديگر واقع

گرايي عنواني جامع براي هر رويكرد ناواقعرسيم. سرانجامي بهتر از اين نمي

كه نه  عيتي مستقل از ذهن باور ندارد؛ خواه شكاكيتبه واق شناسانه است كهمعرفت

گرايي خام در كيب شكاكيت و واقعتراقعيت عيني معتقد است و نه ذهني، يا به و

ذهان ة اهاي پساكانتي كه واقعيت را صرفا ساختآليسمو ثمردهي آن در ايده كانت

شكاكيت نسبت  ةآليسم كه البته آن هم بر پاياز ايده بركلي ةدانند و يا نسخبشري مي

تبييني از توقع  ،آليسمشكاكيت و ايدهپيروان از اگر به واقعيت فراذهني است. 

كه خالق همه چيز خدايي – مورد پذيرش است اديان ابراهيميكه در خداوند 

جهاني كه براي پذيرش اراده و  - سب با آنهمچنين تبييني از جهان متناو  - است

ر نگاه اول بيشتر شبيه فكاهي دداشته باشيم، اين موضوع  - قدرت الاهي آماده است

گرايي انتقادي آيا واقع«ي روشن شدن اينكه برااين امر اما  .تا تحليلي فلسفي است

وري امري ضر ،»بخش از فعل الاهي نيستتبييني رضايت ةبهترين مبنا براي ارائ

چنين  ،شونديافت مينيز  ن خداباورمتفكرا ها، برخيدر اين جرياناز آنجاكه است. 

ارائه نشده است. فرد  - بركليو  هگلمانند  - جز در موارد بسيار استثناء تبييني

است باور نداشته باشد، چگونه  شكاك كه حتي به واقعي بودن خود هم ممكن

يگاهي دارد؟! جهان براي فرد جا اشفكرية توان گمان كرد كه خداوند در منظوممي

نه جهاني  ،ذهن خطاكار خود اوست ةتوهم ساخت - در بهترين حالت - شكاك

. در اين وضعيت، چه كندي هوشمند آن را به سويي هدايت ميهدفمند كه خداي

خداوند و جهان  ةتوان از ديدگاه يك فرد شكاك نسبت به رابطچيز مثبتي مي

 دهد؛ها مي، به جهان ايدهبه جاي جهان مستقل از ذهنالت را ، اصآليسمدهگفت؟! اي

قل از ات مستنه واقعي و ها هستند، ايدهواقعيت است ةيعني آنچه كه تشكيل دهند

غ از اين نسبت ميان هاي ايده آليستي و فارشده به نظامذهن. فارغ از اشكالات وارد
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غيرخداوند يا حالت  اوند است يايعني اينكه آيا جهان عين خد - خدا و جهان

وجود ندارد؛ به اين تفاوتي آليسم گرايي خام و ايدهميان واقع در اين مسئله - ديگري

ي واقعيات مستقل هايي كه جام با خداوندي مواجه هستيم و ايدهمعني كه هنوز ه

و نياز به تبيين كماكان برقرار است كه فعاليت  رو پرسش؛ ازاينانداز ذهن را گرفته

ها ة ميان قوانين حاكم ميان اين ايدهها به چه شكل است. رابطدر اين ايدهداوند خ

چگونه خداوند در اين الاهي چيست؟  گيرند با ارادةكه جاي قوانين فيزيكي را مي

  از اين دست.  هايي، فعاليت دارد؟ و پرسشهاعالم ايده

وضع خاذ مطور كه ديديم، دقيقا مسئله به قوت خود باقي است و ات همان

تر كرده ، بلكه كار را مشكلآليستي نه تنها كمكي به تبيين مسئله نكرده استايده

معناي متون مقدس باشيم كه  كه اكنون بايد به دنبال تفسيري سازگار از؛ چرااست

 رسد كه خداوندبه نظر ميگونه اينبه عبارت ديگر،  ؛ها و هدف آنها چيستمعجزه

در صورت اتخاذ  آليسم.تا ايده ردازگاري بهتري دام سگرايي خامتون مقدس با واقع

آليستي، بايد به ة خداوند و واقعيت ايدهاين موضع، علاوه بر تلاش براي تبيين رابط

آليسم ن خداوند متون مقدس و خداي متفكران ايدهفكر اين مسئله نيز باشيم كه ميا

  ).Polkinghorne, 1998, p.53بنگريد به: ة بيشتربراي مطالعچه نسبتي برقرار است (

  روهاي پيشو گزينه شناختيمعرفت گراييج) نفي نوخاسته
توان از آن به عنوان ديدگاه نويني است كه مي (Emergentism)گرايي نوخاسته

جديد نسبت به تصوير علمي جهان ياد  شناسي)شناسي و هستي(معرفت متافيزيكي

مدت زمان، ولي در همين  ،اين اصطلاح كمتر از دو قرن است ةكرد. تاريخچ

توان به است. ترسيم كلي اين مفهوم را مي هاي معنايي زيادي را تجربه كردهحوزه

خوبي در تقابلش با ديدگاه ماشيني، موجبيت و قطعيت فيزيكي و فروبستگي 

 ةفيزيكي فهميد. نفي امكان نوخاستگي و نوپديداري به معني آن است كه آيند

نيز  حو كامل موجود بوده است و وضعيت حال حاضرآن به ن ةسيستم در گذشت

ستن قوانين جهان، به طور كامل بلكه با دان ،بيني نبوده استقابل پيشچيزي غير 

از  كه - آلبيني كرد. اين ايدهلحظات را پيشتوان تا نهايت آن، وضعيت تك تك مي

هم در در قرن هجدهم، هم در علم و  اشاما تبلور اصلي ،وجود داشتهتر پيش

تواند با دانستن قوانيني، بر اين بلندپروازي بشر بوده است كه مي - بوده استفلسفه 
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، كردو خواه قوانين علمي. بشر گمان ميخواه قوانين فلسفي  جهان را بفهمد؛ ةهم

كلي حذف كند و با چشمي كه فقط به عنوان ناظر را به  تواند نقش خويشمي

بيند، كنه واقعيت ز جايگاه خدا ميچشمي كه اكند، با ، ولي قضاوت نميبيندمي

  فيزيكي و عقلاني جهان را بفهمد. 

 يمعتقد است، ما با جهان - دگاهيد نيدر مقابل ا- يشناختمعرفت گرايينوخاسته

 ياش منطوآن در شناخت گذشته ندةيكه شناخت آ يجهان م؛يگشوده مواجه هست

بلكه امكان ابداع در آن وجود باشد، پذير بينيپيشكاملاً نيست كه گونه اين .ستين

كاملاً قانونمند و كاملاً نيست كه گونه ايناما  ،با وجود اينكه قانونمند است دارد؛

هاي نوخاسته و نوپديدار وجود دارد؛ در واقع ابل فهم باشد و در آن امكان حالتق

گاه آيد. اين تصوير از جهان، به كلي با ديدة آن از همين مفهوم اخير ميكلم

كه گشودگي جهان به معني اين است كه قوانين ؛ چراموجبيتي در تعارض است

ز كند و از بيرون اآن به وضعيت حال حاضر كفايت نمي داخلي جهان براي رسيدن

كه جهان را  - اش تاثيرپذيري دارد. نفي فروبستگي فيزيكيقوانين داخلي فيزيكي

بر كاملاً  - داندد به فيزيك ميي و فروبسته و محدوقوانين فيزيكبر اساس صرفا 

هاي ترين باورگرايي از محورييات طبيعت است و نوخاستهن الاهباور متفكراخلاف 

  اين جريان است. 

فيزيكي به معناي جهاني است كه داراي  ةطور كه گفته شد، جهان فروبست همان

راه نين چنان نظمي را به هماش است و اين قواقوانين داخلي كافي براي اداره

اي بسته با شود؛ مانند مجموعهر دخالتي موجب بر هم خوردن آن مياند كه هآورده

، موجب بر هم خوردن اين اسلوب اسلوبي مشخص كه ورود هر عضو خارجي

خدايي كه با اين  ).Polkinghorne, 1998, p.40 /٧٢، ص١٣٩٢(باربور، شود مي

، بايد در بهترين حالت دجهان فيزيكي هماهنگ باشد و بتواند خالقش تصور شو

كه پس از ؛ چراساز، بنا، نقاش يا چيزي از اين قبيل باشدخيلي شبيه به ساعت

خلقتي دفعي، مخلوقش را به حال خود رها كرده و از دور به نظاره نشسته است يا 

 .)Polkinghorne, 1998, p.70 /٧٩، ص١٣٩٢(باربور، به تعطيلات رفته است! 

ياري در تاريخ تفكر داشته است، خصوصا بسيار شبيه به چنين خدايي، مصاديق بس

هاي قطعيتي علمي تر و تصويرهاي موجبيتي قديميهاي قطعيتي فلسفهاي نظامخد
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مل اگر به چيز ديگري، جز خود و كمالاتش تأخدايي كه  تر از جهان است؛نوين

ا جهان ر گردد و، ننگ است؛ خدايي كه عاشق خود است و به دور خود ميكند

باري از رنج و سوال تنها گذاشته براي يك مرتبه كوك كرده است و بشر را با كوله

  است. 

د كه هم به خدايي فعال باور داشته باشيم و هم به اما اگر اصرار بر اين باش

ة باورمندان به قطعيت به گاه سخن از رويكرد مورد پذيرش قاطبجهاني فروبسته، آن

تواند چنين جهان منظمي را تنها خداوند است كه ميبر اينكه  مبني ،آيدميان مي

نظمش را بر هم  تواند در جهان خود دست ببرد،ها خداوند است كه ميبيافريند و تن

اي جام دهد. دخالت الاهي تنها گزينهخود ان ةزند و كارهايي خلاف قواعد موضوع

 /٦٨٦، ص١٣٩٢(باربور، روي چنين اصراري باشد تواند پيشاست كه مي

Polkinghorne, 1998, p.71(.  پرسش پاسخ داده اما در اينجا لازم است به چند

آفريند كه براي اي قطعي و موجبيتي ميچرا خداوند، جهان را به گونهاصولا  شود:

آيا حالت ديگري براي مجبور به بر هم زدن نظم طبيعي شود؟  ،فعاليت در آن

شود جهان را به ين نباشد؟ آيا نميزي به نقض قوانممكن نبود كه نيا آفرينش جهان

اي ديگر، بدون بلندپروازي، تصوير كرد كه خداوند براي فعاليت در آن، ملزم گونه

  به دخالت و نقض قانون نباشد؟ 

اين  نه صرفا فيزيكي و ،طرحي متافيزيكي استكاملاً نيز  دكارتجهان ماشيني 

به يك قطعاً هاي علمي فته، ياشود؛ چراكه گاهي تصور ميبسيار مهم است اينكته

ر نظر بگيريم كه حتي در يك اما بايد د .كننديي متافيزيكي خاص دلالت منظريه

ورد قبول همگاني بوده است نيز افيزيكي خاص متخاص كه يك تصوير م دورة

هاي علمي آن دوره در ديگري تصور شود كه تماما با دادهتوانسته حالت مي

به  ير متافيزيكي غالب در تعارض باشد؛با تصواملاً كاما  ،هماهنگي داشته باشد

گونه متافيزيكي است نه فيزيكي صرف، همان ر، تعارض دعاوي علمي،عبارت ديگ

متافيزيك  تصويري متافيزيكي است نه علمي. ،دكارتجهان كه تصوير ماشيني 

-ن خداميا ة معروفش، چنان فاصلةانگارانبا خصوصيت دوگانه دكارتمكانيستي 

كند كه نزديك كردن آنها چندين قرن به طول جسم را زياد مي- ن و نفسجها

به تبع الگوي  - داونداز خ دكارتصور ادامه دارد. ت البته هنوز همانجاميده و 
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اي هكشد كه تاريخچبودن را به دوش ميمعناي خاصي از كامل  - آنسلماش اصلي

ز ديدگاه متون مقدس نيز . اهرچند كه با متون مقدس سازگاري ندارد ،طولاني دارد

كاملاً  ،دهدنايي كه از كمال خداوند ارائه مياما مع ،ترين موجود استلخداوند كام

تفاوت دارد. كمال خداوند در متون مقدس به اين است كه در  اشبا معناي فلسفي

؛ معنايي كه براي ذهن محدود بشر عين تعالي، با جهان مخلوقش نيز در ارتباط است

رض داراي تعا - ارسطوييبشر توسط منطق  ، ذهن محدود شدةشود گفتشايد بو –

بلكه در طول قرون متمادي،  ،را جلب كند اشظاهري بود و نتوانست توجه

معناي ناقص  از خداوند مورد پذيرش متفكران بوده است كه به اندازةتصويري 

ه وير جهان كه بهمانند تص ذهن محدود بشر، محدود و كوچك شده وكمال در 

. سپس براي باشدمي انگار بشر بود، فاقد هر معنايي از پيچيدگيسادگي اذهان ساده

سفي خداوند و جهاني با سازگار كردن تصوير متون مقدس از خداوند، تصوير فل

 ةدخالت الاهي و بر هم زدن نظم تصور شد ةاي جز اذعان به نظرينظمي ساده چاره

  فيزيكي جهان نبود. 

خداوند  تصويري از خداوند، جهان و رابطة ذشت، ترسيمآنچه در اين بخش گ

شود و پس از تقرير كه در صورت نفي نوخاستگي حاصل ميبا آفرينشش است 

اين  شود:پرسش زير بررسي ميمختصر نوخاستگي و تصوير جهان بر مبناي آن، 

 بناي نوخاستگي از فعلتصوير چه مشكلاتي در مقايسه با تبيين الاهيات طبيعت بر م

  الاهي دارد؟

  روهاي پيشد) نفي مكمليت علل و گزينه
ن را به طور جدي ، از ديرباز ذهن متفكراهاي فيزيكي منحصر به فرد نوريويژگ

يد از واقعيت فيزيكي، ابعاد درگير خود كرده بود تا اينكه اكتشافات فيزيك جد

د. اما اين ي بشر روشن كرانگيز براده و جديدي را از اين موضوع حيرتالعاخارق

ترين آن، مشكل موجي يا مشكلات جديدي را نيز پديد آورد كه مهم ها،روشنگري

ن تنگنا نخواهد بود رفتي از ايرسيد براي بشر بروناي بودن نور بود. به نظر ميذره

 .شدهاي طرف مقابل خنثي ميراي گرايش به يك طرف، با استدلالب و هر تلاشي

 ژگي نور در ذهن بشر درخشيدن گرفت:از هر دو وي تبييني جامع ةتا اينكه جرق

 موجصرفا نه نور به عبارت ديگر،  مكمليت. نور هم موج است و هم ذره؛ ةنظري
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سته داراي ابعاد گوناگوني است و ب هيتي واحد دارد كهبلكه ما ،ذرهصرفا است و نه 

ر.ك: (شود يكي از ابعاد و خواصش پديدار مي گيرد،به موقعيتي كه در آن قرار مي

كدام  ،كند. اين آزمايش است كه تعيين مي)٣٧٨-٣٦٩، ص١٣٨٣پترسون و ديگران، 

تفسير نشود كه گونه اينبعد يا خاصيت از نور بروز پيدا كند. البته بايد دقت كرد كه 

ة آن است، نور نه موج است و نه ذره و ماهيتي نامتعين است كه آزمايش تعيين كنند

خاصيتي است كه در نور به  ، آزمايش صرفا بروز دهندةبلكه در عوض بايد گفت

  عنوان ماهيتي واحد داراي ابعاد گوناگون وجود دارد. 

طبيعت الاهيات  ةهاي پايموضوع لازم است به يكي از باوربراي فهم بهتر اين 

 ,Polkinghorne, 1998(اي گرايي دوجنبهنسبت به واقعيت اشاره كنيم: وحدت

p.54(. توان آن را به وعي واحد است كه داراي ابعاد است و نميموض ،واقعيت

 -هادي و معنوي و از اين قبيل دوقطبيروحاني و جسماني، ما - يكي از ابعاد

به تمامه مجزا از يكديگر نبودند كه در  ةداراي دو جوهر هافروكاست. اين دوگانگي

هاي ، زوايا و قطبها، ابعاد، بلكه جنبهتلاش باشيم راهي براي اتصال آنها بيابيم

نها واحد بودند كه در شرايط گوناگون، يكي از آ ةگوناگون از يك واقعيت يكپارچ

خواص منحصر به فرد  ابعادي كه چنان داراي شدند؛يا تركيبي از آنها پديدار مي

  باشند. هستند كه غيرقابل فروكاستن يكي به ديگري مي

قعيت در الاهيات طبيعت، به وا اين ديدگاه نسبت به نور در علم فيزيك و نسبت

ترين اصول ايگاه الاهياتي منجر شد كه از پايهاي ديگر در اين ديدبه نتيجه

علل فيزيكي مكمليت علل.  رود:براي تبيين فعل الاهي به شمار ميشناختي معرفت

زمان در هاي متفاوت از نظام علي واحدي هستند و هر دو همو ماوراء فيزيكي قطب

يست نقش هيچ يك به ديگري قابل فروكاستن نكه طوريبه ؛جهان هستند ةاداركار 

تبيين  ةقابليت ارائ ،گراي جايگزيني تقليلهاي علّ و اگر چنين شود، هيچ يك نظام

شود كه به تنهايي قابل حل و در هر كدام مشكلاتي پديدار مي دنجامع نيست

ا اقتباس از نظرية مكمليت ه ببشر را به اينجا رساند ك ،باشد. اين مشكلاتنمي

گرايي دوقطبي، مكمليت علل ة وحدتاي نور، همگام و هماهنگ با نظريذره- موجي

معرفت صرفاً از طريق معرفت به علل . )Idem, 1998, pp.54-55,61(مطرح شود 

در نتيجه، رويكرد مكمليت  ؛آيدفيزيكي و همچنين معرفت به علل الهي بدست نمي
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الاهيات طبيعت در شناختي هستي- شناختيمعرفتهاي ز پايهكي اعلل، به عنوان ي

كند كه عليت نقش ايفا ميگونه اينخداوند و جهان، به  ةتبيين فعاليت الاهي و رابط

د و يكپارچه، ي واحالاهي و عليت فيزيكي به عنوان ابعاد گوناگون از يك نظام علّ 

يك به طور نقش هر دارند كه در هم تنيدگياي كنند و به گونههر جهان را اداره مي

قابل حذف يا تقليل به به علاوه ، قابل تفكيك از ديگري نيست و متمايزكاملاً 

اذ هر موضعي اي كه در صورت چنين رخدادي، اتخهم نيست، به گونه ديگري

 شود.لاينحلي روبرو ميهاي نوين بشر از واقعيت، با مشكلات ديگر با توجه به فهم

يك از اين دو قطب، اگر هر ،ين خواهد بود كه فرض كنيمر ااز اين پس، تلاش ب

سازي مضاعفلازم آمدن به دليل  در نظر گرفته شوند، مجزاي از ديگري و به تنهايي

يكي از علل بايد ي در تبيين، رعايت اصل اقتصاد يا سادگيا عدم علل و  ةبيهود

  اطبيعي.يا علل طبيعي و يا علل فر حذف شوند:

فعل الاهي  مورد بحث، وضعيت مسألةي هاي علّ ي از نظامدر صورت حذف يك

توأمان مورد  ،ياگر تلاش بر اين باشد كه اين دو نظام علّ چگونه خواهد بود؟ 

اين  ي در تبيين رابطةولي اصل مكمليت علّ  ،استفاده در تبيين فعل الاهي قرار گيرند

رائه شده است و اين فعل الاهي ا ةهايي براي مسئلچه تبييندو نظام قرار نگيرد، 

  ؟يزان رضايت بخش استچه متا توصيفات 

الاهيات طبيعت مورد توجه ن هم ديگري كه عموما در ميان متفكرابسيار م ةنكت

مكمليت  ةي است كه با هم رابطگيرد، سبك خاصي از توصيف دو نظام علّ قرار مي

، جهان نين فيزيكينام نظام عليتي است كه بر اساس قوا »عليت پايين به بالا«دارند. 

، ١٣٩٢(باربور، نيز عليت فرافيزيكي است  »عليت بالا به پايين«كند و را اداره مي

سازي اين دو نوع نظام . تصوير)Polkinghorne, 1998, pp.61-88 /٦٩١ص

مكمليتي و در هم تنيدگي علل در  ةعليتي بسيار مهم است و اگر با توجه به رابط

، چيزي شبيه دي ان اي شدهكه تصوير حاصل توان گفت، مينظر گرفته شود

(DNA)  يكي بدون  است كه تشكيل شده از دو رشته در هم پيچيدهاست كه

ازي الاهي كه در مسيحيت عنوان سمحدودايي ندارد. شايد مفهوم خودديگري كار

  .)٦٩٣، ص١٣٩٢(باربور، كمك شاياني به فهم اين موضوع غامض بكند  ،شودمي

و ادعايي شبيه  )٦٤ ده:ئ(ماوردگار ان پرمبني بر بسته بودن دستميان ادعاي يهود 
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هم اي ميانه بودن كامل دستان جهان و انسان، نظرية مبني بر بسته ،اشاعرهسخن 

شود كه مي، تصور توصيف خداوند از خلقت در متون مقدسبر اساس هست: 

و  نه  - نبود مكه در آن صورت حتي آزادي هم قابل فه - آزاد استكاملاً خداوند نه 

اي الاهي هم دروغي بيش مثابة وعدهكه در آن صورت آزادي به - قطعيتي باشدكاملاً 

اي ين به بالا، به صورت در هم تنيدهدو نظام عليتي بالا به پايين و پاي . بنابراين- نبود

توان فعل يكي را به ديگري تقليل داد اي كه نمي، به گونهجهان هستند ةدر كار ادار

ف كرد، بلكه بر اساس فهم بشر از آثار هر كدام، بهترين تبيين اين است كه و حذ

مكمليتي  ةرابط صورت در هم پيچيده در نظر بگيريم؛ يعنيهردو را با هم و به 

 /٦٩١و  ٥٢٨ص، ص١٣٩٢(باربور، عليت بالا به پايين و عليت پايين به بالا 

Polkinghorne, 1998, p.68.(  

ي و اراده بر حذف يكي بر اساس اصل ا دو نظام علّ اكنون اگر در مواجهه ب

 ي فيزيكي از كار ادارةرعايت اختصار و سادگي در تبيين، قرار باشد كه نظام علّ 

موثر دانسته شود،  - يعني خداوند - ذاشته شود و تنها عامل فرافيزيكيجهان كنار گ

عيتي، نظرية اعلاي چنين وض ةنمون نهد؟نظام فكري را پيش روي ما مي چند تاريخ،

علل  بسيار مشهوري از آن دارد. تقرير مالبرانشباشد كه اصالت علل موقعي مي

كه اين خداوند بل ،بخش رويدادهاي عالم فيزيكي نيستند، علل حقيقي تحققفيزيكي

اما از نظر زماني  - زند. همانند اين ديدگاهرا رقم ميتك تك اتفاقات  است كه

عادت الله كه از سوي اشاعره  موسوم است به نظريةدر عالم اسلام  - مسبوق بر اين

دهند. اما ، توسط خداوند رخ ميمبني بر اينكه تمام اتفاقات جهان ،اتخاذ شده است

، يابد وامدار چيستظمي كه بشر از اين موهومات در مياين ن اگر پرسيده شود،

ند. فارغ از ه يك شكل رفتار كعادت الاهي بر اين است كه عموما بكه شود گفته مي

بسيار مهم هدف آفرينش در چنين تصويري، آيا حقيقتاً چنين تبييني از نظم  پرسش

هاي تا به امروز بشر از خصوصا با توجه به دانسته -فيزيكيموجود در عالم 

 مقدس رضايت بخش است؟ اگر هم باشد، آيا چنين تصويري با متون - واقعيت

اما آنچه از تصريح متون  ،بري استتماما ج ،سازگاري دارد؟ اين جهان لاجرم

عدالت الاهي و نظام  مقدس به آزادي بشر در انتخاب مسيرش و از در نظر گرفتن

اين است كه آخرين چيزي كه ميان اين  ،شودهاي اخروي فهميده ميجزا و پاداش
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، سازگاري است. در آخر تصوير و تصوير متون مقدس از آفرينش وجود دارد

تواند ما را برانگيزاند تا به چنين تصويري پايبند چه چيزي ميتوان پرسيد كه مي

كند يا بيشتر با پاك كردن ألة ما را به راستي حل ميمس ،باشيم؟ آيا اين تصوير

است  مبرهن شده برد؟ آيا اين تصويري، پرسش اصلي را از بين ميمسئلهصورت 

يا صرفا  - ا معتقد بودندگرسان كه فيلسوفان عقلآن - دهدكه از كنه واقعيت خبر مي

اين تصوير،  ةآغازگر آن بود و در حقيقت پاي دكارتكاري بود كه  ةپيگيري ادام

سخنگوي كنه حقيقت  دكارتو آيا خود ؟ است نه كنه واقعيت دكارتتفكرات 

 ،گرفته شده است مالبرانشو البته ساير انتقاداتي كه بر نظام فكري  بود!؟ تمامي اينها

بشر از تصوير او از جهان و تلاشش براي جستجوي تبييني ديگر  نشانگر نارضايتي

  است.

از  مالبرانشاما ظاهرا متفاوت با تصوير  ،ديگري از توصيفي ماهيتا مشابه ةنمون

هماهنگي « ةتواند نظري، ميحذف علل فيزيكي و جايگزيني آن با علل فرافيزيكي

چيزي بر  افتد واتفاقي مي باشد. مطابق اين نظريه، اگر لايب نيتس »پيشين بنياد

ثير گذاشته قيقت اين اولي نيست كه بر دومي تأگذارد، در حثيري ميديگري تأ

آن  دها را در مونادهاي تشكيل دهندةتمامي اين رخدا ، بلكه خداوند از گذشته،است

زي است كه خداوند در ن چي، تحقق آعلل ةسلسلكه همة طوريبه ؛تعبيه كرده است

توان مي با اندكي دقت .در آنها از پيش هماهنگ كرده است شآفرينش اجزاي

 ن جهان، ناسازگاري تصوير خداوند،جبري بود ،در هر دو توصيفدريافت كه 

توان نتيجه ؛ پس ميمشترك است ألة هدف آفرينشآزادي بشر با متون مقدس و مس

، رضايت بخش نبود مالبرانششده توسط فت به همان بياني كه تصوير ارائهگر

نيز از وضعيتي مشابه برخوردار است. حذف علل فيزيكي و  لايب نيتستصوير 

  .يك از اين دو مورد رضايت بخش نيست در هيچ ،جايگزيني آن با علل فرافيزيكي

هم در كار  ه طور همزمان باب ،ياكنون فرض بر اين است كه هر دو نظام علّ 

فعاليت الاهي در جهان  ةدازجهان آفرينش باشند و قوانين فيزيكي هم به ان ادارة

بر اساس بينش  ،شودي از هم مياين دو نظام علّ  ةاما توصيفي كه از رابط ،موثرند

ريقي از رابطه، به ط اي نيست. همچنين پرسشذره- ة مكمليتي موجدريافته از رابط

در  سيناابنتوان ود. مثل اعلاي چنين وضعيتي را ميشغير از مكمليت پاسخ داده مي
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 مسيحي يناسئتوماس آكوو  )٤، ص١٣٨٣سينا، ابن (براي نمونه بنگريد:اسلام عالم 

دانست كه هر دو به   Aquinas, 1947, V.1, q.22, a.3)(براي نمونه بنگريد به:

دين براي به علاوه اند و باور داشته افلاطونو  ارسطو هاياز فلسفه تفسير فلوطيني

 ةمتفكر نامي، تفاسيري نسبتا مشابه از مسئل. اين دو بسياري قائل بودند اهميتنيز 

تفاسيري كه هم به  اند؛كي ارائه دادهنظام علل الاهي و فيزي ةفعل الاهي و رابط

در تلاش بودند  ي معتقد بوده و هم به ماوراء آن. همچنينواقعيت بودن جهان ماد

 د.نبيان كن مندميان اين دو را به صورت نظام ةرابط

قواعد فلسفي، ظاهري ساده  ة. اين جمله، همانند هم»ردهر معلولي علتي دا«

كنند ، اما فيلسوفان نتايجي را از آن استخراج ميكننددارد كه همگان آن را درك مي

لازم زيادي تلاش ذهني  ،ذهن به دور است كه براي ادراكش قدر ازكه گاهي آن

ه هر معلولي را اي ك، به گونهنظامي از علل و معلول ةاست. ديدن جهان به منزل

علتي باشد كه از آن تخلف نكند و در صورت وجود علت، وجود معلول ضروري 

قطعيتي و موجبيتي است؛ چراكه كاملاً د كه گذارگردد، تصويري را مقابل ديدگان مي

گونه كه توان تصور كرد كه معلول نباشد و آناگر علت براي معلولي باشد، نمي

. در چنين نظامي، »علت از معلول، محال استتخلف « :گويندمعروف است، مي

. كماكان دفه وجود نداردبيني ناپذيري و صُي براي شانس، اتفاق، احتمال، پيشجاي

تنها  ،كه اگر چيزي تصادفي به نظر بيايد هايي اصرار دارندفيلسوفان در چنين نظام

ساسا علتي نه اينكه آن معلول ا ،دانيممكن اين است كه ما علت آن را نميدليل م

 ، فرزند خلف چنين فلسفةندارد. شايد به جرأت بتوان گفت كه فيزيكاليسم

به جاي قواعد تخلف ناپذير و داراي يقين  ، تنها با دو تفاوت:گرايي استقطعيت

؛ گويدبا زبان يقين بخش رياضيات سخن مييزيكي منطقي در فلسفه، از معادلات ف

صرفا از جهان فيزيكي  - ماديي و غيراعم از ماد - به جاي سخن از كليت جهان

  . سخن گفت

ست كه آنها را اوليه ، قائل به دو نظام عليتي ايناسئآكو ،طور كه گفته شدهمان

و  ؛همان عليت و فاعليت الاهي بر عالم طبيعت است ،عليت اوليه نامد:و ثانويه مي

بندي ن تقسيمكند. اياست كه بر عالم ماده حكمراني مي همان قواعدي ،عليت ثانويه

، دارندبهره از واقعيت  يمبني بر اينكه هر دو نظام علّ  ،صرفا يك اعلام موضع است
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بلكه روشن كردن چگونگي اين  ،اين دو نظام باشد ةد پاسخي به رابطنتواناما نمي

تا پيش از عصر علم و جهش  مسئلهچيزي است كه اهميت دارد. اين همان  ،رابطه

 و به آمداي به حساب نميواقعيت فيزيكي جدي ،نوينهاي شر در حصول دانستهب

شد، بلكه صورت مجزا و به عنوان يك مسألة مستقل فلسفي به آن نگريسته نمي

گمان بر اين نبوده است كه نيازي به حضورش در متن  روتابعي از عليت بود؛ ازاين

از طريق عليت اوليه  ،توجهات فلسفي باشد و به همين حد كفايت شد كه گفته شود

، چيزي بيش از جستجو در آثار او كند وثانويه در عالم فيزيكي فعاليت ميعليت 

از «شده است كه همين توضيح تصور ميگونه اينگويا  .دهداين را به دست نمي

 آكويناسديدگاه  ، براي تبيين فعل خاص الاهي كافي است. سخن دربارة»طريق

، دائر مدار شرح و توضيحات، اما همة نسبت به فعل الاهي بسيار گفته شده است

  چرخش دارد. »از طريق«همين 

اما اكنون كه با نگاه از  ، پيش از اين گفته شد،سخن از مشكلات چنين ديدگاهي

ي مجددي توان بررستري از آن به دست آمده است، ميوير روشنعليت، تص ةزاوي

هان مخلوقش و موجبيتي توجهي تصوير او از خداوند به جبر روي آن انجام داد. بي

اعم از  - ، در سطوح مختلفشضرورت بخش عليت ةبودن جهان مخلوق به قاعد

چگونه  ،كند كه تصور كرداين را بسيار دشوار مي - عليت فيزيكي و فرافيزيكي

ممكن است اين دو موضوعي كه هيچ زمينه و قابليتي براي ارتباط ندارند، بتوانند با 

 وارغ از اين مشكل در توصيف طرفين رابطه، خدايي كه اهم ارتباط داشته باشند. ف

 مسئلهسازگاري ندارد. اين  در كتاب مقدس شدهبه آن ايمان دارد با خداي توصيف

اما براي فرد مسيحي باورمند به خداي عيسي  ،كندبه خودي خود مشكلي ايجاد نمي

عجيب  شود، بسياره از بزرگان مسيحيت هم دانسته ميمسيح و كتاب مقدس ك

هيچ ارادتي به  گرداند كهود را با خداي فلوطيني سازگار ميخداي خكه است 

  مسيحيت ندارد. 

ست كه با چيزي كه امروز از آن بعدي، تصوير جهان مخلوق الاهي ا ةلمسأ

 ؛آوردبشر، مشكلاتي را متعاقبا پيش مي سازگاري ندارد. عدم آزادي براي ،فهميممي

واگذاري همچنين هي در نظام جزا و پاداش اخروي و مانند تعارض با عدالت الا

مانند مكانيك  - جديدتصويري كه فيزيك به علاوه مسئوليت اعمال بشر به خودش. 



 
مبان

ش 
نج

س
 ي

ت
عرف

م
اخت

شن
 ي

رت
صو

 يبند
اله

ص 
 خا

عل
ف

 در ي
 اله

وب
رچ

چا
ي

 ات
يطب

ت
ع

 
مقا

در 
ي

 سه
ا...

ب
  

٢٠١  
 

  

 

هرگز با  ،گذارداز واقعيت فيزيكي پيش چشم بشر مي - آشوب ةكوانتوم و نظري

- كه كوانتوم در سطوح ريزطوريجهاني كه دچار قطعيت باشد سازگاري ندارد. آن

هاي ة آشوب و يافتهدهد و نظرياتمي عدم قطعيت را نشان مي- و زيرذرات 

گويند، به نظر ت در سطح اجزاء بزرگ سخن مياخترفيزيكي مؤيد آن، از عدم قطعي

براي جهان نيز مقرر  ،همان گشودگي كه خداوند براي انسان تعيين كرده است

  . است داشته

ه فعل نسبت ب يناسئآكواكفايتي تبيين بعدي كه بسيار مهم است، ابهام و ن نكتة

مبين چگونگي  ،»از طريق عليت ثانويه«رسد كه خاص الاهي است. به نظر نمي

توان گفت، اين مشكل هر نظام الاهي در جهان باشد. در نهايت ميفعاليت 

كردن  كند كه به هم مرتبطها را چنان زياد مية دوگانهانگاري است كه فاصلدوگانه

هايي ، تنها به پاسخها در آن راهشود و بهترين تلاشيتي بس دشوار ميآنها مأمور

  شود. مبهم ختم مي

با  ، در نظام سينوي،دادن اتفاقات جهان است نظام عليت كه مجراي روي

در عالم اسلام تحت  كه - فيض فلوطيني ةتركيبي از سيستم عقول ارسطويي، قاعد

خداوند به مادون او شناخته  هستي ازاشرف يا سريان خير و امكان  عنوان قاعدة

 داوند كه كمابيش خصوصيات احدساخته شده است. طبق نظر او، خ - شودمي

ذات او است، عقل اول را  كمال ةكه لازماز او  را دارد، در فوران وجود فلوطين

كند تا به عقل فعال رسيده و ة عقول به همين منوال نزول ميآورد و سلسلپديد مي

آيد. كرده و عالم به اين شكل پديد مي د اصلي عالم را ساخته و تركيباو نيز موا

ة اجزاء اي طولي و از بالا به پايين است و رابطة خداوند با جهان، رابطهرابط براينبنا

پذيرد. پس اگر به صورت عرضي صورت مي - كه هم عرض هستند - عالم با هم

به  ،اش در سيستمي طولي، ارادهويدادي در عالم تحقق يابدخداوند اراده كند كه ر

شود. كند و نهايتا در عالم محقق مين پيدا ميجريا ،ترتيب از عقول بالايي به پاييني

افتد. البته ست و از مجراي عقول اين اتفاق ميرابطه ي خداوند با جهان طولي ا

ي اما تصوير او از فاعليت الاه ،ن باور دارده آيناس هم بئعقول چيزي است كه آكو

ي از طريق همانند دو خط موازي است كه بالاي ،اوليه از طريق علل فيزيكي ثانويه

بيشتر شبيه صليبي  بوعلياما تصوير حاصل از تبيين  ،گذاردپاييني در خودش اثر مي
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، خداوند است و هرچه رو به پايين وارونه يا هرمي است كه در بالاترين نقطه

  ترين نقطه، ماده قرار دارد.پايين كثرت بيشتر شده و در عمق و ،آييدمي

اما ماهيت  ،با اينكه شايد اين دو توصيف از عالم، ظاهري متفاوت داشته باشند

دهد. شابهي را نيز مقابل آنها قرار ميشان، مشكلات مة مشابهمشابه آنها، به دليل ريش

وده است كه مفروضات و مدعياتي است كه فرض بر اين ب ةمجموع ،نظام عقول

 -هاي فلسفيبه عبارت ديگر، تنها ملاك حجيت نظام ي از واقعيت هستند؛حاك

خاصيت حكايتگري مطلق آنها از واقعيت است و در غير اين  - سيناابنهمچون 

، در آن تر باشدواقعيتواند نظام ديگر نميصورت، اگر بيان شود كه يك نظام از 

 ؛ همچونت برويمهاي ديگري براي حجيت نظرياصورت، بايد به سراغ ملاك

داشتن شانس و موفقيت براي عرضة  زيبايي، رعايت اصل اقتصاد و اختصار،

ب، قابليت حل مسألة بيشتر ن، ظهور در زمان و شرايط مناسمتناسب به ساير متفكرا

از  ،تمام نماي واقعيت بودن ة. اگر حجيت آينترو سازگاري با ساير باورهاي بنيادي

هايي كه في الحال كه در مقابل ساير ملاكود، بايد ديد گرفته ش بوعلي سينااتبيين 

  شود. موفقيت برخوردار مياي از ، از چه درجهمورد پذيرش ماست

از نظر سازگاري با ساير  ،نظام هيئت سنتي كه زمين مركزي بوده رسدبه نظر مي

عقول نيز كه با آنها تناسب  مورد پذيرش نيست و ساختار ،باورهاي امروزين بشر

نيز چندان وضعيت  مسئلهد باور قرار گيرند. از نظر حل توانند چندان مورارند، نميد

از چگونگي ارتباط خداوند  ؛ چراكه پرسشندارد يناسئآكوبهتري نسبت به ديدگاه 

رسد و طبيعتا سوال اي طولي به خاتمه مي، تنها با گفتن رابطهبا جهان مخلوقش

چگونه در يك ؟ طولي دقيقا به چه معناست ةرابط شود:ة طولي ميمتوجه همين رابط

ي كماكان در ابهام كامل چگونگ كند؟، ارتباط برقرار ميتريينبالاتر با پا ة طوليرابط

  برد. به سر مي

كه ؛ چرابرديدگاه در وضعيت مناسبي به سر نمياز نظر اصل اقتصاد نيز اين د

شوند كه ل چندين واسطه ميعالم ماده متوس از خداوند تا ،يبراي تبيين ساختار علّ 

، لزومشان به اين است كه . البته شايد گفته شودنيست تعدادشان دليلي بر لزوم و

ها مجددا سوال متوجه خود اين واسطه اما ،اي باشندميان غيرمادي و مادي واسطه

اند و اگر ، چگونه از غيرمادي صادر شدهشود كه خودشان اگر مادي هستندمي
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اين سلسله و اگر  .نجامداچگونه قرار است نهايتا به صدور مادي بي ،مادي هستندغير

ياد ديگري كه چيزي ميانه هستند، دقيقا چه نوع موجودي هستند و ابهامات بسيار ز

به دليل تعداد اجرام فلكي  ،رسداند. تعدادشان هم به نظر ميپاسخ ماندههمگي بي

ماه هستند و  شمسي و منظومةمشخص شده است كه سيارات  متفاوتي بود كه امروز

كه جزو اوليات علم اخترفيزيك است؛ ها دارند و مسائلي چه تفاوتي با ستاره

  .اندنيز كمك شاياني به بشر نكرده مسئلهبنابراين از نظر حل 

  گيرينتيجه
گاه  يبا توجه به مبان ،يفعل خاص اله ةبه مسئل عتيطب اتيپاسخ الاه ريپس از تقر

 گراييواقع مانند–آن  يشناختيهست- يشناختو گاه معرفت يتشناخصرفاً معرفت

 ،بود كه فرض شود نيهمت بر ا ةوجه - علل تيو مكمل ييگرانوخاسته ،يانتقاد

شود، چه  رفتهيآن پذ نيگزيجا يهاليشود و بد يپاسخ نف نيا ياز مبان كياگر هر

تا چه اندازه  نييتب نيو ااست قابل ارائه  يفعل خاص الاه ةاز مسئل يممكن نييتب

 خام در ييگرابه دامان واقع اي ،يانتقاد ييگراواقع يقابل دفاع است. در صورت نف

طور كه  . همانميدهيخود قرار م يرا ملاك معرفت تيلاجرم شكاك ايو  ميافتيم

 ةمسئل يدرخور برا ياند پاسخنتوانسته ،دگاهيدو د نيا روانياز پ كي چيشد، ه تهگف

مناسب  ييمبنا ف،يدو سر ط نيكه ا ميافتيدر . همچنينارائه دهند يفعل خاص الاه

 يكيزياز نظر ف ،ييگرانوخاسته يباشند. در صورت نفيمناسب نم يپاسخ ةارائ يبرا

از جهان به  ريتصو ني. اميشويم واجهم ينسبت به جهان ماد ايفروبسته ريبا تصو

 يگذارد، خواه فعل آزاد انسانينم هآزادان تيفعال چيه يبرا يياست كه جا ياگونه

 يدائم تيفعال يچگونگ نييتب يمناسب برا ييتواند مبنايپس نم ؛يباشد خواه الاه

 يكرديرو ديبا ايعلل،  تيمكمل يجهان باشد. در صورت نف خيخداوند در تار

كه در صورت  ميخدا و جهان اتخاذ كن ةرابط نياز طرف يكينسبت به  انهيگراليقلت

شود و در صورت يمنجر م ينيو د يعرفان يافراط يهادگاهيبه د ،يانتخاب اول

از  ريدفاع پذ ينييتب ةصورت، راه ارائ نيدر ا .محض سميكاليزيبه ف ،يانتخاب دوم

رود. در يم ني، از بمسئلهرابطه و حذف صورت  نياز طرف يكيرابطه، با پاك كردن 

 يميو قد يجد يبته پاسخكه ال - يعيطب اتيپاسخ الاه زين ييگراليتقل يصورت نف

 يهاشد، پاسخ دهيطور كه د اما همان .مانديم يباق ليبد ةنيبه عنوان گز - است
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و  نامتفكر نيا يدر مبان يجد يدهايبا توجه به ترد زين دگاهيد نيا نامتفكر

 ؛ندارد عتيطب اتياز الاه يشتريدفاع ب تيامروزه قابل ،يعلم يهاشرفتيپ نيهمچن

ماند، يم يباق يفعل خاص الاه ةمسئل نييتب يكه فعلاً برا يانهيگز نيبهتر جه،يدر نت

  باشد. عتيطب اتيالاه دگاهيد ياست كه بر اساس مبان ينييتب
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